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نگاهی به«پنجره هایی رو به سپیده دم» شیرکو بی کس
من غرش طوفان را تصویر کردم

از کنــار نام شــاعری کــه می گوید «من عطشــم را بــا آتش فرو 
می نشــانم» نمی توان به آســانی گذشــت. خاصه وقتی که او راوی 
رؤیاهای انسان معاصر باشــد. شاعری که در فوران بی وقفه واژه ها، 
توأمانِ شــور و آرامش اســت. پیکرتراشــی که برای تراشِ واژه های 
ســنگی اش، تنها یک تیشــه به نام باران دارد. کسی که نامش با نام 
شــاعرانی چون یانیس ریتســوس و ناظم حکمت همســایگی دارد 
و بســیاری او را در ایران با شاملو هم ســنگ می دانند. نام او شیرکو 
بی کس اســت. اســطوره ای که بی گمان یکی از مفاخر ادبی شــعر 

معاصر است، خاصه در شعر معاصر کُرد.
او شاعر آزادی و عشــق است. شاعر زیبایی و زندگی است.مردی 
که در شــعر با واژه ها کیمیاگری می کند و زبانش آن چنان اســت که 
می تواند او را به عنوان چهره ای جریان ســاز بر بلندای ادبیات کُردی 
بنشــاند. شیرکو بی کس سال ۱۹۴۰ در کردستان عراق متولد می شود 
و با انتشــار کتاب «مهتابِ شعر» در سال ۱۹۶۸ حضور جدی خود را 
در عرصه شــعر تثبیت می کند. بی کس در کنار شــاعری، دستی هم 
بر آتش ترجمه داشــت و چندین نمایش نامه نیز نوشــت. به تازگی 
کتابی از او منتشــر شده است با نام «پنجره هایی رو به سپیده دم» که 
دربرگیرنده شــعرهای او به دو زبان فارسی و کُردی است. این کتاب 
بــا گزینش و برگردانِ نیروان رضایی، با مقدمه ای از دکتر قطب الدین 

صادقی و یادداشتی از مترجم در نشر کوله پشتی منتشر شده است.
«برف گفت/ ساده همچون من بنویس/ در ذوب شدن نیز چون من 
باش/ سخت جاری شو/ رود و دریا بیافرین.» شعرِ شیرکو بی کس نقد 
نابرابری های اجتماعی است. انعکاس عشق های ناکام و مرهمی بر 
احساسات زخمی انسان در نظام های غیردموکرات. بی کس زیستن را 
تنها در مفاهیم انسانی و در آفرینش زیبایی معنا می کرد. تا جایی که 
قلمش در قلمرو مرگ نیز، جســت وجوگر ارزش های انسانی بود. او 
در دوران زندگی متلاطم خود همواره در تجدید حیات ادبی، توسعه  
هنر و گســترش تفکر مدرن نقشــی اساســی و تعیین کننده داشت. 
«مــن اگر آن آواره گی ها را ندیده بــودم/ هرگز این گونه از خود راهی 
نمی ســاختم/ من اگر آن ظلمــات را ندیده بودم/ هرگــز این گونه از 
خود چراغی نمی ساختم/آن راه و آن نور چراغ اما/ اکنون/ هر دو در 
چشمان تو پیداست.» شیرکو بی کس در سال ۱۹۸۷ از طرف مؤسسه  
علمــی قلمِ ســوئد موفق به دریافــت جایزه  ادبی «توخولســکی» 
می شود. از طرف بزرگ ترین انجمن مدنی فلورانس ایتالیا نیز مفتخر 

به دریافت لقب «همشــهری» می شود. شــاید برجسته ترین کار یک 
شــاعر تصویرســازی با کلمات باشــد. صنعتی که پــل ارتباطی بینِ 
شــاعر و دریافت های سالم مخاطب است. دشواری این عمل زمانی 
مشــخص می شود که می بینیم از میان بی شمار شاعرانی که تا امروز 
در کار شــعر بوده انــد تنها نــام تعدادی از آنهــا در حافظه  جمعی 
جامعه جای گرفته اســت. بی شک شــیرکو یکی از این نادر شاعران 
است که با قدرت توانسته است خود را در ذهن و زبان شعری مردم 
جاودانه کند. شــعرهای بی کس به کمک خلق تصاویر زیبایی که از 
انســان و طبیعت به دست می دهند توانســته اند نام این شاعر را بر 
پیشــانی  ادبیات امروز جهان تثبیت کننــد. گواه این مدعا ترجمه  آثار 
اوست به زبان های انگلیسی، فرانســوی، ایتالیایی، آلمانی، سوئدی، 
نروژی، عربی و البته فارسی که وقتی اثری می تواند خود را به چنین 
زبان هایی تحمیل کند یعنــی هنرمندِ خالق آن اثر بی تردید یک برند 
جهانی اســت. «فیل به قدرتش بالید و/ با خرطومش/ درختی را از 
ریشــه کند/ شــیر به پنجه هایش بالید و/ در یورشی/ آهویی را از هم 
درید/ اما در آن میان پرنده ای خســته/ با پنجه هایی در هم شکسته/ 
از پــس آنها پیش آمد و/ با نوکش دانه بذری آورد و/ در کنار درخت 
مرده کاشت و/ چند لحظه/ آوازی غمگین/ برای آهو سر داد و/ هرگز 

به چیزی نبالید.»
کانــون نگاه بی کس تغزل اســت. گاه این نوع نــگاه تا آنجا پیش 
می رود که همه  هســتی او را تحت تأثیر قرار می دهد. طوری که انگار 
همــه چیز در پیرامونش از جنس شــعر بود و یا باید به شــعر تغییر 
ماهیت می داد. صلح و امید و عاطفه، مضمون اصلی آثارش بودند و 
بر فرقِ کلماتی چون خشونت، همیشه فریادی به بلندای انکار داشت. 
در مســیر مبارزه با اســتبداد اهل مدارا نبود و برعکس در راه دفاع از 
حقوق زحمت کشان همیشه عزمش جزم و راسخ بود. شاعری که در 
اوج هنر و فرزانگی، مرد سیاســی روزهای ســخت نیز بود. خاصه در 
دورانی که حکومت اقلیم کردســتان عراق اوج درگیری های سیاسی 
خود را تجربه می کرد او توانســت به مدت دو سال آن هم در نهایت 
شایســتگی بر مســند وزارت فرهنگ و هنر بنشیند. اما بعد از دو سال 
که بین دو جناح اصلی قدرت، دوباره پای خون و خشــونت به میان 
کشیده می شود شیرکو بی کس در اعترافی فروتنانه می گوید: هنرِ آگاه 
و طغیانگر از قدرت جداست و از سیاست رسمی بسیار جداتر. «تاریخ 
آمد و/ ایســتاد در کنــارت/ قامتش را با قامت اندوه تو ســنجید/ غم 
تو چند ســر و گردن/ بالاتــر بود/ وقتی که دریا هم خواســت/ عمق 
اندوه خود را با اندوه تو بســنجد/ هوار کشید و/ چیزی نمانده بود/ در 
تو غرق شــود.» در مقدمه کتاب، دکتــر قطب الدین صادقی می گوید: 
«درباره اصالت، قدرت شــاعرانگی و زیبایی شــعر شیرکو همین بس 
که شــاملو در یکی از مصاحبه هایش گفته است: اگر شیرکو را زودتر 
پیدا کرده بودم و می شناختم، نخست شعرهای او را ترجمه می کردم، 
بعد لورکا را.» و ادامه می دهد: «روزی که با شــیرکو به دیدار شاملو 
رفته بودیم، در آن جو ســنگین و باشــکوه، من شباهت های دو روح 
بزرگ و دردمند، اعتبار نوستالژیک دو فرهنگ کهن و تفاهم گران سنگ 
دو شاعر اســتثنایی را دیدم که وزن شعر و آبروی تغزل شرق عالم را 
بر دوش می کشیدند. یک چوب کبریت روشن/ سایه به سایه/ تاریکی 
بیشه ای را فراری داد/ اما همان چوب کبریت/ بازگشت و/ بیشه را در 
آتش ســوزاند.» دکتر صادقی در پایان نوشته  خود می گوید: «شیرکو 
بی کس برای من مصداق این گفته ی پاســکال است که می گوید: من 
فقط شهادت کسانی را باور می کنم و دوست دارم که حاضرند در راه 
حقیقت شــان کشته شــوند. زندانی که ماه را در آن کشتند/ خورشید 
تســخیرش کرد/ و رودخانه ای که نوشید جویبار کوچک را/ سرانجام 

در کام دریا فرو نشست.»
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شوخی رایجی اســت درباره تعمیرکار بد، که می گویند 
«پیــچ و مهره زیاد می آوَرَد»؛ و چــه باک اگر یک بار هم که 
شــده این پیچ و مهره زیادآوردن را به حساب شوخیِ – ولو 
ناخواســته – تعمیرکاری ناشی بگذاریم که ناشی گری اش 
در جدیــت مکانیکــیِ ماشــینی کــه حین تعمیــر، پیچ و 
مهره هایی از آن بیرون مانده اســت، اخلال کرده اســت. از 
ایــن منظر، می توان شــعرهای امیرهوشــنگ افتخاری راد 
در مجموعــه «و مابقی همه ســکوت بود» را به ســاعتی 
تشبیه کرد که تعمیرکار حین وررفتن به آن به قصد تعمیر، 
پیــچ و مهره هایــی از آن زیاد آورده اســت و حال، این پیچ 
و مهره های زیادآمده دارند در حرکت منظم ساعت، بر روند 
عادی زمانِ به پیش رونده اخلال می کنند و چوب لای چرخ 
زمان می گذارند. از طرفی، پیچ ومهره از ســاعت اگر بیرون 
بماند، اگر ســاعتی هم از کار بیفتد، باز هم زمان به حرکت 
پیش رونده خود ادامه می دهد و از حرکت باز نمی ایســتد، 
پس اخلال در زمان در شــعرهای «و مابقی همه ســکوت 
بــود» را نه در معنای متوقف کردن زمــان پیش رونده باید 
گرفــت، که این اخلال، بیان نوعی جنگ و گریز دائمی میان 
این دو زمان اســت و جمع کردن چیزهایی به جامانده از زیر 
دســت وپای ماشــین رونده زمان که همه چیز را می روبد و 
پیش می رود و شــاعر گویی بقایای همین رُفته ها را جمع 
می کند و گــرد می آورد تــا حرکتی معکــوس در زمان را 
رقم زند؛ تا نه توقفی قطعی در ســیرِ زمــان، بلکه امکانِ 
توقف را رقم زند و ماشینِ ســالم و بی نقصِ پیش رونده را 
به کابوسِ توقف دچار کند کــه این کابوس، از خود توقف 
اضطراب زاتر اســت. ایجاد حرکت معکــوس در زمان، در 
شــعرهای «و مابقی همه ســکوت بود» البتــه در معنای 
فلاش بک و به یادآوردن گذشــته در قالب خاطرات نیست، 
بلکه چنانکه گفته شد در معنای جمع آوری پسمانده های 
زمان پیش رونده است؛ جمع آوری آن چه در برابر گذر زمان 
ســخت جانی به خرج می دهد و به رغــم عبور چرخ های 
ســنگین ماشــین زمان، هنوز چیزی از کارآمدی را در خود 
حفظ کرده و به طور کامل له و لورده نشــده و از کار نیفتاده 
اســت، هرچند که «کار»ش دیگر آن «کار»ی نیست که در 
ظرف حســابگرانه و مآل اندیشانه سودمندی بگنجد. شاعرِ 
«و مابقــی همه ســکوت بود» نه با شــکل کامل چیزها و 
مفاهیم، که با آن چه از آن ها کسر شده است سروکار دارد و 
با فضاهای خالی به جامانده از این کسرشدگی. او گویی نه 
به دنبال کلیت کاملِ یک چیز که به دنبال آن چه اســت که 
از چیزها بیرون می ماند و آن هــا را ناقص به جا می گذارد. 
او دنبــال همان پیــچ و مهره های اضافــه و بیرون مانده از 
ماشــین است؛ مثل بخاری که از اســب و قطار به جا مانده 
اســت: «شــنیده ای؟ بخار در هــوا، جای خالــیِ منخرین 
اسب ها و قطار/ است»(آندانته ســوم) و این جامانده ها و 
اضافه آمده ها همان «مابقی» هستند که عنوان کتاب با آن  
آغاز می شــود:«و مابقی...»، «مابقی»های زمان گذران که 
با این «مابقی»ها دیگر یکســره گذران نیست و یکبار برای 
همیشه تمام نمی شود و این جاست که زمان با تاریخ پیوند 
می خورد؛ و با حافظه و فراموشــی. در بیشــتر شــعرهای 
مجموعه، نوعــی کلنجار با مفهوم زمان، تاریخ، گذشــته، 
حافظه و راه های رفته و نرفته هســت و اضطراب و هراس 
و رنجــی که از خلال این کلنجار ســر بر می کند. اضطراب 
و رنج و هراســی که البته خصوصی و شــخصی نیست یا 
اگر هست به همین حیطه محدود نمی ماند و با امری عام 

گره می خورد، عمومی می شــود و چشم اندازی از تاریخ را 
پیش چشــم می آورد. نه، در این شــعرها از «خصوصیت» 
خبری نیســت. «خصوصیــت» را در زبان شــفاهی گاه در 
معنــای «صمیمیــت» نیز بــه کار می برند و بــه این معنا 
می توان «خصوصی»نبودن این شعرها را به صمیمی نشدن 
عامدانه  شــان با خواننده نیز تعبیر کرد و در این روزگارِ شعر 
هرچه صمیمی تر پرمخاطب تر، صمیمی نبودن این شعرها 
را به مقاومتی می توان تعبیر کرد در برابرِ صمیمیتی که در 
شعرهای تولید انبوه به آن ها برمی خوریم. بین شعرهای «و 
مابقی همه سکوت بود» با مخاطب این شعرها، فاصله ای 
هست که پر نمی شــود و درست از خلال همین فاصله، از 
خلال درک این فاصله اســت که درک شــعرها امکان پذیر 

می شود: «راهی که به ذهنم می رسد/ را تو 
رفته ای/ فاصله می کنــم/ فاصله می کنم/ 
بیرون از این جو همیشــه شــب اســت/ و 
سکوت؛ - که تنها در شب برقرار است/ روز 
را با دهانی پر از شــکاف و این ساعت مچی 
پشــت/ سر گذاشــتی/ تا ســرمای ستارگان 
را انــدازه بگیری/ ســاعت چند اســت؟...» 

(آندانته سوم)
از ســویی دیگــر می توان گفــت که در 
شعرهای مجموعه «و مابقی همه سکوت 
بود» با نوعی انتزاعی شدن تجربه انضمامی 
نه به قصــد جداکــردن آن از زمینه مادی 
تجربه که اتفاقا به قصد بازگشت شدیدتر از 

همان انتزاع به ســمت وجه انضمامی این تجربه و این بار 
دیــدن آن از زاویه ای خلاف آمد عادت هــای روزانه روبه رو 
هستیم. به همین دلیل است که شعرهای این دفتر، نحو و 
بیان خاص خود را دارند که نحو و بیانی ساده نیست و این 
ســاده نبودن، این شکستن قواعد عام و پذیرفته دستور زبان 
و تمرد از آن ها، این لغو دستور زبان در برخی سطرهای این 
شعرها، عاملی اســت برای توقف در آن ها و ایجاد همان 
کابــوس توقف در گــذر خطی زمان و آشــوبناک کردن این 
گذران خطی. وقفه ها، ســکوت ها و حفره ها از ویژگی های 
اصلی شــعرهای مجموعه «و مابقی همه ســکوت بود» 
هســتند. وقفه ها، ســکوت ها و حفره هایی که یک خلاء را 

می گشــایند. چیزی که پر نمی شــود و تهــی می ماند و در 
روند عادی زمان اخلال می کند، چنانکه در دستور زبان نیز 
و در ســودمندی چیزها نیز، مثل مشتِ بسته ای که «پوچ» 
است: «دســت، خلاصه خشم اســت/ گره اش کرده ام/ تا 
وقتی بازش می کنم/ یکبار دیگر پوچ باشــد!» (آگوست در 
کتابخانه) اما این پوچ بودن که شــاعر از آن سخن می گوید، 
در تقابل با پُربودن منفعت طلبانه ای اســت که در هرچیز 
سودمندی می جوید. از طرفی خلاء یا غیاب در این شعرها، 
فضایی است که در امتداد خود، حس های فردی را امتداد 
می دهد بــه چیزی غیر از خود، بیرون از خود. همچنان که 
در کتابخانــه، این غیاب، راوی شــعرها را در کلمات کتاب 
امتــداد می دهد، او را کتابی می کند که باید خوانده شــود. 
ازاین رو اخلال در حرکت پیش رونده زمان در 
شعرهای مجموعه «و مابقی همه سکوت 
بــود» در معنای توقف و ســکون نیســت، 
بلکه در معنای حرکتی اســت از نوع دیگر، 
حرکتــی خلاف جهت عقربه های ســاعت 
کــه جانــکاه اســت و دردزا و درعین حال 
حامــل چیزهایی که از زمــان جامانده اند و 
تاریخ را با همین چیزها به شــیوه ای دیگر، 
به شــیوه ای غیررســمی می توان خواند و 
ادراک کرد: «تو را با لکنت به ذهن می آورم: 
ساعت به وقتِ خطوطی که قرار/ است به 
هم برســند/ و پروازی که در هوا آزاد شــده 
است/ نگاه به هرکجا می خواهد می رود/ تو 
دیرســالِ این پارک هستی/ با تاریخی که تنها چاقویی آن را 

می نویسد- ...» (آندانته برای بعدازظهرِ یک نیمکت)
در این شعرها همواره چیزی هست که پیش نمی رود و 
به بیانی در برابر پیش روی خطی و تقویمی زمان مقاومت 
می کند و این مقاومت نــه در معنای پس روی و ماندن در 
گذشته که به مثابه نوعی اخلال در فراموشی است به قصد 
به یادآوردن لحظه هایی تعیین کننده. به قصد به کف آوردن 
آن لحظه. این کارکرد پیچ ومهره هایی اســت که از ماشینِ 
زمان اضافه آمده اند. شاید تعمیرکار آنها را به عمد از ماشین 
بلند کرده اســت تا زمــان را جور دیگر بچینــد. تا حرکتی 
معکــوس و خلاف عــادت بیافریند که طــی آن مردگان، 

درگذشــتگان، حرکت پیشــرونده زمان را بر می آشــوبند: 
«دریغ! زندگان به گورســتان با زمان پیش رفتند/ و مردگان 
با عقربه های خالی به شهر می آیند.» (آندانته دوم) جوری 
که آن چه در زمانِ یکســره پیش رونده مخفی مانده، مرئی  
شود. برای این مرئی شدن، نیاز به نوعی ناکامل بودن دائمی 
هست. گونه ای نقصِ افشاگر. ساعتِ ناقص، زمان ناکامل، 
زمانی که شاعر در برابر ماشین ابداع می کند و میانجی این 
ابــداع «کلمات»اند. کلماتی سفت وســخت که نرمش به 
خــرج نمی دهند و با جریان رودخانه نمی آمیزند. ســنگی 
می شوند سرِ راه رودخانه زمان: «از هر راهی که رفته ای، به 
اطراف زیادی برخوردی/ دیده ای؟ زمینِ زیبایی است تا دلت 
بخواهد آسمان و ستارگانی/ که از سرما تکان نمی خورند/ 
رودخانه ای که برای خودش می رود و کلمات؛-/ کلماتی با 
اسب به ذهنم رسیده اند/ فاصله می کنم/ فاصله می کنم/ 
سرانجام هوا بدون من از استخوان هایم خواهد گذشت...» 
(آندانته ســوم) کلمــات، فاصله اند و ســکوت؛ تأخیر در 
روند عــادی و نجات دهنده اضافه ها و پســمانده ها از زیر 
دست وپای زمان و گذاشــتن آنها لای چرخ زمان؛ تأخیر در 
زمان؛ وقفه در پیش رفتن؛ فاصله گرفتن از مســیر و نگاه به 
چرخ  های رونده ای که بسته می شوند به شاعر، و چرخ سوار 
همچنان پیش می رود و نه رفتن او و حضورش که فضای 
خالی کــه از پسِ رفتن او مانده، موضوع شــاعر و کلمات 
شــاعر اســت. ســروکار او با جامانده هاســت تا با آنها که 
می روند و جا می گذارند. او جامانده ها را در کلمات می ریزد، 
در کلمــات فشــرده می کند و عصاره ای سفت وســخت از 
کلمــات خلق می کند. این گونه اســت که کلمات به مثابه 
همان اضافه آمده های اخلال گر، در گلوی ماشین زمان گیر 
می کنند. در شعرهای «و مابقی همه سکوت بود»، اشیاء و 
امور پســمانده همچون بخش هایی از زندگی روزمره و در 
تداوم آن، در شعر فهرست نمی شوند، آن گونه که در غالب 
شــعرهای امروز شاهد آن هســتیم؛ برخلاف کارکرد اشیاء 
عادی در غالب شعرهای امروز (ثبت و گزارش روزمرگی و 
ملال)، این پسمانده ها در شعرهای «و مابقی همه سکوت 
بود»، با کنده شــدن از زمینه مادی شــان وارد حیطه انتزاع 
می شوند، به مفاهیم بدل می شــوند (نه نماد مفاهیم که 
خود، مفهوم می شوند) و با شــدتی بیشتر به زمینه مادی 
خود هجــوم می آورنــد، در فاصله ها و ســکوت های این 
زمینــه مادی کمین می کنند و اضطرابــی را به جان گذران 
روز می اندازند؛ اضطراب اینکه ماشــین هــر آن از حرکت 
بایســتد. ممکن بودن توقف، هر آن امکان پذیربودن توقف، 
هراس آورتر می تواند باشــد برای زمانِ گذران، از وقوع این 
توقف و ایســتادن: «هر روز از کنــار دوچرخه ات می گذرم/ 
مرا نمی شناســد/ باید با حروفِ خونم بنویســم که/ تو هم 
مثل هوای لندن قابل اعتماد نیســتی!/ باد مسیر را خلاص 
می کند/ باد مســیر را خلاص می کنــد/ و برگ ها پاییز را به 
تاخیر می اندازند/ از کدام خاطرم عبور کردی/ که زمین شکل 
چرخ های تو را گرفته؟/ کاش مرا مثل رنجی می بردی/ باد 
آنســوتر روی شاخه ها جاماند و قدری آفتاب از ابرها کش/ 
رفتم...» (شــبِ کتاب ها) آری، نگرانی از این که هر لحظه 
متوقف می توانی شد، کابوسی بس مخوف تر است از وقوع 
توقف و ماشین زمان، برای فرار از این کابوس بر شتاب خود 
می افزاید اما این شــتاب دیوانه وار، نطفه ویرانی ماشین را 
بــا خود حمل می کند و در خود می پروراند و ماشــین را به 

آستانه انهدام، به لبه پرتگاه می برد.

بی شــک یکی از مؤلفه های شــعر از دیربــاز تاکنون، 
نگرشِ خلاق اســت. واکاوی جزئیاتــی که در آن، ذهن با 
پردازشــی هنرمندانه به ثبت آنات و لحظه ها می نشیند و 
آنها را نه تنها مرور می کند بلکه به باز سازی و باز آفرینی 
تازه ای از جهانِ خود می رسد. قشر ضخیم و رسوخ ناپذیر 
پدیده ها را می شــکند و لایه ای ترد و شکننده از آن سوی 
پدیده ها ارائه می دهد. شــفافیت نابِ هر متن و اثر هنری 
در چشم هایی نهفته است که در خواب هم می بینند، در 
گوش هایی نهفته اســت که همهمه مدام اش بی وقفه 
شنیده می شود و در برابر هجوم آنچه می بیند و می شنود 
تنها راهِ باقی مانده، مکالمه است و بیان جزئیاتی که بدل 
شده اند به هستی منحصر به فردی که راوی- هنرمند، با 
خــود روایت می کند تا از پسِ کشــف و پیدایی اش بر آید.  
«تابستان با برگ های برنده اش» راوی صریح و انکار ناپذیر 
ِزیستِ امروز ماست، صراحت او در واژه هایی نهفته است 
که هر روز می شنویم و از کنارشان به آرامی عبور می کنیم 
اما روایت هوشمندانه شاعر از آنها ما را به تأمل وا می دارد 
تا عمیق تر به سرنوشــت خود بنگریم و از دریچه ای تازه، 
خود را نظاره کنیم. تلفیق عناصر زندگی مدرن و طبیعتی 
که خواسته یا ناخواسته به عقب رانده می شود و انسان، 
که همچنان سرگشــته میان تکنولوژی و تابشِ نور ماه و 
لرزش نسیم ایستاده است.  «شام چی خورده ای؟ / چی؟ 
/ درمان نشــده از تماشا/ گشنه می خوابد گوشی بر بالین/  
ماه را دارد به شــکل های گوناگون/ هلال، بدر، ســاده و با 
نقشِ آشنا پندار/  در اتاق تاریک/  ماه می تابد/  بر صفحه 
گوشی اش/ دوستی زنگ زده، گوشی می لرزد/  می گذارم 
بخوابــد زیر نور ماه و/  نســیم لرزشِ تمــاسِ بی جواب» 
(صص۱۲-۱۱)  در نهایت انسان و طبیعت به سوی زوالی 
یکسان می روند و در سرنوشتی توأمان استحاله می شوند. 
واژه ها با طبیعت مأنوس می شــوند و دیگر غیرشعری به 
نظر نمی آیند بلکه بخشی از هستی یگانه شعر می شوند 
و در آمیزشی شگرف محورهای همنشینی و جانشینی در 

خورِ خود را می یابند. 
«از تک چراغ روشــنی می گذرد/ بر تکه موکتی/ کارگر 
فصلی/  کنار تلویزیون کم اینچِ مرحمتی/  سریال می بیند 
شاید... / کوره راهی که دوباره بر می گردد به خودش/ به 

دلتنگی» (صص۴۹-۴۸) 
بســامد بالای واژه های امروزی و آســیب ناپذیر بودن 

فخامت زبانِ شعر از ویژگی های بارز این مجموعه است. 
شــعرها، بی آنکه به گفت وگویی محاوره و سطحی تنزل 
یابند، محمل اندیشه های فلســفی و گاه اجتماعی شاعر 
قــرار می گیرنــد، با توجه به تکثــر دایره واژگانی شــاعر، 
ســاحت شــعرها همچنان اســتوار و پویا باقی می ماند. 
اجراها با ایجاز و اشــراف بر زبان پیش می روند، بی آنکه 
به سطحی نگری یا فرم های تکراری تقلیل یابند.  «تخت 
گاز رفتم خرد و خمیر شــدم... / کی؟ کجا؟ چه ت شد؟ /  
با خودم بودم بابا... تو گیم نت/ دلم هُری ریخت پایین.../  

درســت اینجای فیلم را/ همین چند ثانیه 
را/  دیــروز هم دیده ای/ دیــروزِ دیروز هم 
دیده ای/  دیــروزِ دیروزِ دیروز هم دیده ای» 
(صص۳۲-۳۱)  اینجاست که درایت شاعر 
در شناخت و اشراف بر زبان دیده می شود 
و فرم و محتوی به سرانجامی شایسته در 
شعر می رسد. «می خواهم از تیمارستان در 
بروم/ صدای بارانی دریا را بشــنوم/ دریا/ 
باران اســت/ باران/ واژه هــا/ می خواهم 
از تخــت تهــوع بگریزم/  از آبی آســمان 
بترسم/ ترس/  آبی است/ آبی/ کلام مشت 
کلمــه ای را بــاز می کنم/ کف دســتانش 

پر از تگرگ می شــود/ تگرگ/ آب می شــود/ آب/  فاش/ 
می خواهم فرار کنم/ تنها نه/  با تو/ در باز نمی شــود/ در/ 

زندان است/ زندان/ در.» (صص ۵۷-۵۹) 
نگاه دقیق و موشــکافانه به جهان و شــگفتی هایش 
با آرامشی که ناشــی از پذیرش سویه های گوناگونِ بودن 
است، اعجاب در برابر زمان و چیستی معماوارِ روز و شب، 
نگاه پرسشگر به کاینات و محاسبات اندیشه ورزانه زمان و 
بازتاب ریاضیات عمر در ســطرهایی ساده و موجز که به 
خوبی قادرند کفه فرم و محتوی را در ســطحی یکســان 
نگه دارند و به فراخورِ زبان یک دست و قدرتمند شعرها، 

کارکردهــا و اجراهای خوبی از زبــان و عملکرد آن ارائه 
دهند.  «هوا روشــن شده/  روز شروع شده/ باید مصرفش 
کند/ مثل داروش/ که فایده اش بیش از زیان اش اســت/ 
اما راســتی مصرف روز با چه چیزهایــی تداخل دارد؟ / 
پرخاش پرچیــن خارها؟ / پیچک هــای تردید با گل های 
شــیپوری بنفش جیغ؟ / علف های هرز بگومگوی خز؟» 
(صــص۴۰-۳۹)  خلق تصاویر تــازه و بکر بی آنکه کلام 
را به اطناب یا ابهام بکشــاند یا تصنع و تعقیدی در شعر 
ایجاد کند از شــاخصه های دیگر شعرهای این مجموعه 
است.  «فلوت را تک نوازی می کند/ بطری 
سوراخ سوراخ شــده فانتا/ ماهی ها پیش 
آمده اند/ تا لبه پُف آلود ســاحل/ باله باله 
کف می زنند.» (ص ۵۶) ارجاعات و عناصر 
بینامتنی در چارچــوب خاص خود عمل 
می کننــد و قصــد آن را ندارند که محمل 
لایه هایی افزون بر آنچه هســتند، باشــند. 
به همین دلیل کارایــی ویژه خود را در متن 
پیدا می کنند و به شــکلی هوشمندانه به 
کلیت شعر متصل می شــوند، بدون آنکه 
تنها به شــکل عناصری سرگشته و مبهم 
در شــعر بخواهند خود را به رخ بکشــند، 
جزئــی از متن می شــوند و مخاطب، بی آنکه از پیشــینه 
این اســامی آگاه باشد نیز قادر خواهد بود ارتباط حسی و 
پیوندهای منطقی متن را دریابد. «از آرامش مجســمه وار 
«بارتلبی» ســردم نه از لباس ناکافــی/ مگر می توانم در
«وال اســتریت» یــادِ «ملویل» نیفتم؟/ با رونوشــت های 
شکســت خورده در محضر زندگی/ با اینکه اینجا و اکنون 
نمی گویــم «تمایلی ندارم»/ شــاید هــم «دم را دریاب»/ 
سر زبانم بود/ اما «ســال بلو» سال ها پیش مرده بود... » 
(ص۴۶) سطر آغازین بیشتر شعرها می تواند گامی موفق 
در ایجاد بســتری ایده آل و برقراری حس همذات پنداری 

و همراهی مخاطب با راوی محسوب شود. همچنان که 
پایان تأمل برانگیز برخی از اشعار به قدرت متن و تحرک و 

پویایی آن می افزاید. 
«یکی از روزهای ســرد پاییز بود/ پژواکِ کاهی فارسی 
دبســتان می آید: / «قوقولی قوقو به لانه نرفته بود/ تک و 
تنها بر سر بام نشسته بود»/ وارونگی هوای پاییزی/ تنگی 
نفس/ وارونگیِ هــوای گندیده/ تنگــی فرصت/ غروبِ 
این پاییز/ طنینِ فارســی دبســتان را دارد/ بدون پندِ آن» 
(صص ۶۱ -۶۰)  راوی شعرها، صمیمانه با اشیا و اجسام 
ارتبــاط برقرار می کند همان گونه که بــا مفاهیم انتزاعی 
ارتباط برقرار می کند و این صمیمیت به خلق فرمی روان 
با ســاختاری منســجم می انجامد.  در بیشــتر اشعار این 
مجموعه، نوشــتار زنانه جایی فراتر از جنســیت و تعابیر 
رایجِ آن ایســتاده است. نگاهی انســان مدارانه که جهان 
را ورای تعریف های از پیش تعیین شده می نگرد. عناصر 
جنســیتی، سیاســی، اجتماعیِ متن لایه هایی عمیق تر از 
شعارزدگی های رایج یافته است و از رویکردهای مرسوم 
فاصله می گیرد. فرشــته ســاری در «تابستان با برگ های 
برنده اش» راوی جهانی اســت کــه در آن، زمان بر محور 
تعلیق و تداعی می گــردد، همه چیز انــگار عقربه وار با 
منطقی پیشــا بیگ بنگــی به دورِ چــرخِ هیچ می چرخد. 
زمانی که دیروزش فراموش می کند روز را و امروزش باید 
مراقب باشــد روز را دوبرابر نکند.  «انگار پیشــا بیگ بنگ 
باشد/ پیشا نیست، پیشا بود، پیشا نبود/ انگار بی سرنوشت 

گردیدن» (ص۶۷) 
«دیروز فراموش کرد روز را/  یادش باشد امروز /  روز را 

دوبرابر نکند» (ص۴۰) 
همان گونه که روح پرسشگر راوی زوایای پنهانی جهان 
را می نگرد و به پرسشــی سهمگین تر اما مسالمت آمیز با 
پدیده ها می رســد و در نهایت خودِ متکثرِ انسان است که 
محور پرسش ها و پاســخ های ازلی –ابدی قرار می گیرد. 
زیستن در میان پرده ای طولانی و انتراکتی ابدی که انسان 
امروزی را منتظر نگه می دارد تا ادامه صحنه را ببیند، اما 

چه کار دیگری در این تنفس مانده؟ 
«چه طولانی شــده این میان پرده/  این انتراکت ابدی 
اســت انگار/  بی صبرانه منتظر ادامه صحنه اســت/  اما 
بانگی نواخته نمی شــود/  چــه کار دیگری در این تنفس 

مانده؟ /  می تواند خود دلیلِ خود باشد؟» (ص ۲۲) 

درباره مجموعه شعر «و مابقی همه سکوت بود» از امیرهوشنگ افتخاری راد

با پیچ و مهره هایی که زیاد می آیند چه باید کرد

نگاهی به مجموعه شعر «تابستان با برگ های بَرنده اش» سروده فرشته ساری
احضارِ روحِ ساعت ها

على شروقى

پنجره هایی رو  به سپیده دم
شیرکو بى کس

ترجمه نیروان رضایی
نشر کوله پشتی

فرزانه قوامى

تابستان با برگ های 
برنده اش

فرشته سارى
نشر مروارید

و مابقی 
همه سکوت بود

امیرهوشنگ 
افتخارى راد
نشر بوتیمار

بعضی نفراتِ اسلامیه
با زمینه  زندگی نامه مصدق هــم 
زندگــی او پیوندی عمیــق دارد: «در 
پاییز هراس انگیز سال ۱۳۳۲، گروهی 
از نظامیــان ایران در تــالار آیینه قصر 
برای محاکمــه مردی  ســلطنت آباد 
گرد هم آمده بودنــد که خود را هنوز 
نخست وزیر قانونی کشور می دانست...  
مــردم هنــوز از آنچه در پــس پرده 
کودتا گذشــته بود خبر نداشتند. باید 
یــک ربع قرن در انتظــار می ماندند تا 
کودتاگــران کم کــم زبان بــه اعتراف 
بگشــایند که بله ما بودیــم که در آن 
روزها چنین وچنان کردیم، مشــتی را 
زر دادیم و راه انداختیم تا بشــکنند و 
بکوبند و ما را به مقصود برسانند.» اگر 
اسلامیه سرگذشــت هدایت را نوشته 
بــود، از صادق هدایــت هم چهره ای 
دیگر به دســت می داد. شاهدش هم 
چند ســطری که در درآمدِ زندگی نامه 
نیما نوشت: از دورانی که بار قحطی ها 
بی سروســامانی ها  و  بیماری هــا  و 
بــر دوش مردم بــود، کــه قربانی ها 
دادند، از آدم های عــادی کوچه وبازار 
و  نویســندگان  روزنامه نــگاران،  تــا 
راه  در  کــه  بی پناهــی  روشــنفکران 
آزادی و یافتن راهــی برای برون رفت 
از اســتعمارزدگی وطن شــان جــان 
خود را از دســت دادنــد، در زندان ها، 
در برابر جوخه های اعدام، به دســت 
آدم کشــان بی نام ونشــان، یــا خزیدن 
به انزوای ناخواســته و رانده شدن به 
سوی خودکشــی در پی خشک ماندن  
بی ســودوثمرماندن  و  کشــتگاه 
درخشانی  چهره های  تدبیرهایشــان. 
مثل صوراســرافیل، ملک المتکلمین، 
عشــقی،  میرزاده  میرزاکوچک خــان، 
فرخی یــزدی، بهار، دهخدا، دکتر تقی 
ارانــی... و حتــی «روشــنفکر ظاهرا 
غیرسیاسی ای مثل صادق هدایت» که 
به قول نیما ایران دیگر مثل او را به این 
زودی ها خلق نخواهد کرد، و سرانجام 
در سرگشــتگی از اوضاع ضعیف شد 
و دســت از زندگی کشید. البته بعد از 
آن که عُصاره زندگی اش را «قطره قطره 
در گلوی خشــک ســایه اش» ریخت، 
چنان که اســلامیه و بعضــی دیگر از 

نسل او.
پی نوشت ها:

۱.  فــولاد قلــب، زندگی نامــه دکتر 
محمد مصدق، مصطفی اســلامیه، 

انتشارات نیلوفر، چاپ دوم ۱۳۸۹
۲.  به کجای این شب تیره، زندگی نامه 
اســلامیه،  یوشــیج، مصطفی  نیمــا 

انتشارات نیلوفر، چاپ اول ۱۳۹۱
ســاراماگو،  ژوزه  یادداشــت ها،    .۳
ترجمه مصطفی اسلامیه، نشر نیک، 

چاپ دوم ۱۳۹۳

تاریخ تعظیم می کند
برای مثال نمایش نامه «ماجرای 
از  اســت  روایتی  نیوســام»  دیویــد 
روزهای افول یک شخصیت تاریخی: 
اکتبــر   ۲۳ «در  محمدرضاشــاه. 
۱۹۷۹ نام محمدرضاشــاه را در دفتر 
بیمارســتان نیویورک، دیوید نیوسام 
ثبت کردند و یکی از خدمتکاران شاه 
نواری پلاستیکی به این نام بر مچ او 
بســت. این نوار در تمام مدتی که او 
در نیویورک به ســر می برد همچنان 
باقی مانــد و تا زمان مرگ شــاه در 
همــه گزارش های پزشــکان نام او 

دیوید نیوسام قید می شد.»
 این روایتِ ویلیام شــوکراس در 
کتاب «آخرین ســفر شاه» نقطه آغاز 
نمایش نامه ای می شــود که تکه ای 
تاریــک از زندگی این شــخصیت را 
نشان می دهد. طنزی تلخ و اشارات 
و کنایات به تاریخ در این نمایش نامه 
به کرات دیده می شود. شیوه ای که در 
دیگر نمایش نامه های اسلامیه نیز به 
اقتضای فضای هر اثر دیده می شود. 
نمایش نامــه  از  صحنــه  آخریــن 
دیویــد نیوســام: «فــارو: چــه خبر 
شــده اعلیحضــرت؟ حالتون خوب 
نیس؟ دیوید: می خــام برم بخوابم. 
فــارو: بخوابین؟ پــس کوروش چی 
اعلیحضرت؟ مگه شــما بهش قول 
نداده بودین؟ دیوید: چرا – فقط یک 
چرت کوچولو می خام بزنم... صحنه 
چند لحظه ای به کلی خالی می ماند. 
تاریــخ وارد صحنه می شــود و جلو 
می آیــد. تاریخ: خواهــش می کنیم 
سروصدا نکنین. اعلیحضرت ممکنه 
بیدار بشــن. همین طور که آرامش و 
می فرمایید  تونو حفظ  خویشتنداری 
بفرمایید خونه هاتون... تاریخ تعظیم 

می کند. برمی گردد.»

محمد مهاجرى
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